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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

٢٦: شماره
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فرمايند: و ديگر از اصوليين مي قدر مقام پاسخ به نقض يا اشكال و يا استدلال محقق قمي قمحقق نائيني

كه نسبت بين متعلق امر و نهي عموم و استدلال فاسد است چون مورد بحث در اجتماع امر و نهي آنجايي است 

باشد، ادات مكروهه عموم و خصوص مطلق ميخصوص من وجه باشد در حالي كه نسبت بين دو متعلق در عب

  بنابراين عبادات مكروهه از مصاديق و موارد اجتماع امر و نهي نيست.

گيرد و نيز مراد از كراهت بيان  لازم است كه كيفيت تعلق كراهت به عبادات مورد بحث قرار :فرمايندسپس مي

  ثواباً است؟ باشد و يا اينكه به معناي اقلّآيا مراد همان معناي اصطلاحي مي شود كه

  باشد:ورت قابل تصوّر و تقسيم ميتعلّق نهي به عبادت به سه ص

تعلقّ امر به عنواني و نهي تنزيهي به عنوان ديگري و بين دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد مانند امر  .١

باشد، در نهايت نهي يا خل در مسئله اجتماع امر و نهي ميو نهي از كون في بيوت ظلمه، اين صورت دا ةبه صلا

  تنزيهي از جهت ديگر است. باشد بلي اختلاف بين نهي تحريمي وتحريمي است و يا تنزيهي مي

  .در حمام ةاينكه مابين متعلق امر و نهي تنزيهي، عموم و خصوص مطلق باشد مانند صلا .٢

باشند مثل نهي از نوافل مبتدئه اي كه داراي بدل نمين متعلق امر مانند عبادات مكروههنهي تعلقّ بگيرد به عي .٣

عنه به نهي تنزيهي نفس عبادت هم مأموربه و هم منهي در اوقات خاصه مانند نهي از صوم روز عاشورا كه

  باشد.مي

  پردازيم)اند ما هم بدان ميقسم سوم را اوّل متعرض شده قوندخ(چون مرحوم آقاي آ

ب باشد، براي انيكه صوم هر روز بخصوصه مستحنكه صوم يوم عاشورا است مستحب ميصوم يوم عاشورا بما اي

باشد كه نهي تنزيهي به آن تعلق بگيرد، چون كه بين امر و نهي قول نميباشد، و چون مستحب است معمي

  .(استحباب و كراهت) تضاد وجود دارد
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ي يا سبب لذا توجيهي كه ارائه داده شد به اينكه امكان دارد ترك صوم يوم عاشورا ملازم است با عنوان راجح

ترك ارجح باشد،  باشد اگرچهو مستحب ميترك همانند فعل راجح  شود، بنابراينتوليد آن عنوان راجح مي

  .باشدفاسد و صحيح نمي

بين كه معقول نيست هر يك از فعل و ترك راجح و مستحب شرعي باشند چون متيقن از كسر و انكسار چون

گيرد كه بين جهات نقيض باشد كه همان فعل شيء و ترك آن، با توجه به جهات و مصالح آنجايي صورت مي

قول باشد كه كسر و انكسار بين نقيضين صورت نپذيرد با اينكه مابين ضديني كه ثالث ندارند و اينكه چگونه مع

  شود.و انكسار انجام مي نيز بين متلازميني كه در وجود با هم تلازم دارند كسر

هر ديگر اينكه معقول نيست خلاصه اينكه عدم وقوع كسر و انكسار بين جهات در باب نقيضين معقول نيست و 

يك از نقيضين مأموربه به امر استحبابي باشند و نيز هر يك از فعل و ترك راجح و مبعوث اليه شرعي باشند، 

 اي بجز كسر و انكسار وجود ندارد هرگاه در هر يك از فعل و ترك مصلحت باشد، بنابراين يكي ازپس چاره

د بود، و يا اينكه غلبه پيدا ن خواهكند و در اين صورت بعث به سمت همادو مصلحت بر ديگري غلبه پيدا مي

  كند، پس در اين صورت حكم تخيير است نه چيز ديگر.نمي

 قصاحب كفايهمرحوم در مطارح الانظار و فرمايش  قآنچه ملاحظه نموديد مفاد فرمايش شيخ اعظم انصاري

  شود و همچنان باقي است.ي اشكال نابود نميهبود كه متأسفانه مادّ

ن توجيه اين است كه گفته شود: متعلق نهي غير از متعلق امر استحبابي است به اين بيان كه و بهتري لیٰ پس أو

متعلق امر استحبابي نفس عمل و ذات صوم، و متعلق نهي تنزيهي تعبّد به عمل و تقرّب به صوم الي االله تعالي، 

باشد، به قصد قربت مكروه مياتيان روزه است با اينكه تعبد به آن يعني انجام و صحيح پس صوم يوم عاشورا 

در اين صورت بين امر و نهي يا فعل و ترك منافاتي نيست چون كه متعلق امر استحبابي با متعلق نهي تنزيهي 

  متحد نيستند تا اجتماع ضدين پيش آيد.

مقدمه  كه نماز ظهر از جهت اينكهظهر با امر مقدمي به آن، چون ةبحث مورد نظر همانند تعلّق امر نفسي به صلا

ظهر تعلق گرفته، و  ةباشد امر مقدمي به آن تعلق گرفته پس امر نفسي به ذات صلاعصر مي ةوجوديه براي صلا
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ز ظهر خوانده شود و سپس ظهر تعلق گرفته به وصف اينكه مأموربها (به اينكه اوّل نما ةامر مقدمي هم به صلا

كه انجام شده به داعي امرش و د، بلكه نماز ظهري باشبراي نماز عصر نميظهر مقدمه  ةكه ذات صلاعصر) چون

 باشد، سپس متعلق امر مقدمي با متعلق امر نفسي مختلف هستند،ست مقدمه براي نماز عصر مي بها كه متعبّدچون

نافله آيد مانند اتحاد امر به وفاء به نذر با امر به آيد، و نيز اتحاد دو امر پيش نميبنابراين اجتماع مثلين لازم نمي

كه متعلق شب هنگام اينكه نذر بدان تعلق گرفته باشد، بخاطر وحدت متعلق أمرين (امر به نذر و امر به نافله) چون

باشد ت؛ چون وصف استحباب داخل نذر نميليل با وصف اينكه مستحب اس ةليل است نه صلا ةنذر ذات صلا

باشد براي اينكه تعلّق نذر به وصف اينكه مستحب مي ليل با ةكه پس از نذر ديگر امكان ندارد اتيان به صلاچون

بايست ف امتثال مقدور ناذر باشد، پس ميبايد در ظردانيد كه منذور مينافله آن را واجب گردانده، و مي ةصلا

آيد اتحاد متعلق ليل، پس لازم مي ةليل باشد، و امر استحبابي هم تعلّق گرفته به ذات صلا ةمتعلق نذر ذات صلا

وفاء به نذر آمده، در اين صورت معلوم  يهگرفته با امر وجوبي كه از ناحي ةر استحبابي كه تعلق به ذات صلاام

يگري آنچه است كه امر استحبابي مندك در امر وجوبي شده، بنابراين هر يك از امر وجوبي و استحبابي از د

كند، چون فاقد از قبيل كسب وجوب مي ي و امر استحبابيكند، پس امر وجوبي تعبدرا كه فاقد است كسب مي

باشد و لذا معقول نيست كه امر استحبابي بر حال خود باقي باشد؛ چون  مقتضي و واجد از قبيل مقتضي ميلا

آيد اجتماع وجوب و استحباب ر به حال خود باقي بماند لازم ميدانستيد كه متعلق هر دو يك چيز است، و اگ

  شود.چون مستلزم اجتماع ضدين مي نيست در شيء واحد و هم معقول

اما اگر شخصي خود را اجاره دهد براي اينكه يك امر مستحبي يا واجبي را كه تعلق گرفته بر غير انجام دهد با 

وجوب وفاء به عقود آمده (اوفوا  يهكه امر وجوبي كه از ناحيكند، چونليل فرق مي ةمسئله تعلق نذر به صلا

ه عمل با وصف اينكه مستحب است بر غير و واجب است بر وي، نه بما اينكه ذات عمل گيرد ببالعقود) تعلق مي

شود غير و اين هم حاصل نمي يهاست تا لازم بيايد اجتماع ضدين يا مثلين؛ چون شخص اجير شده براي تفريغ ذمّ

  وجه غير است.مگر به قصد امري كه متوجهّ به غير است، پس متعلق اجاره عمل مأموربه به وصف اينكه مت
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نافله عند طلوع شمس) از قبيل تعلق امر به وفاي عقود و امر  ةصلاايند كه محل بحث (صوم يوم عاشورا ـ فرممي

استحبابي است؛ چون امر استحبابي تعلقّ گرفته به ذات صوم در يوم عاشورا و نهي تنزيهي بدان تعلق نگرفته، 

كه در تعبّد به آن تشبهّ به بني در وقت طلوع شمس و روز عاشورا چون ةبلكه تعلقّ گرفته به تعبدّ به صوم و صلا

جستند وم عاشورا بودند و بدان تقربّ ميباشد، چون بني اميه متعبدّ به صي شمس (ستاره پرستان) ميهاميه و عبد

انجام  ي تنزيهي همان است آنانكردند، پس متعلق نهي شمس در اولّ طلوع شمس عبادت ميهو همينطور عبد

باشد با اينكه عمل مستحب است و منافاتي بين كراهت تعبدّ نيست جز تعبدّ پس تعبّد مكروه ميدادند و اين مي

و رجحان در ترك با استحباب عمل و رجحان فعل، بلي اگر نهي تحريمي باشد منافات با استحباب عمل دارد، 

  ت تعبّد چون متضمن رخصت است.شود، امّا بخلاف كراهون حرمت عمل با صحّت عمل جمع نميچ


